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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بوده که در میان عرب جاهل م در قرآن کریم، ربای مخصوصاز فقهای اهل سنّت قائل شدند ربای محر بیان نمودیم بعض
رایج بوده است و هم با ربای قبل از عرب جاهلیت متفاوت بوده و هم با ربای رایج در زمان ما تفاوت داشته است. ادعایشان

این بود که ربای جاهل به این صورت نبوده که در حین قرض شرط زیاده شود؛ بله به این صورت بوده که در هنام رسیدن
موعد قرض، اگر بدهار قدرت بر ادا نداشت، دین را اضافه مکرد؛ طلبار مگفت یا قرض را بده و یا آن را اضافه کن، در

نتیجه باید گفت آیه شریفه فقط همان ربای جاهل را تحریم مکند.

بررس ادعاى مجمل بودن لفظ ربا در قرآن کریم
برخ هم ادعای دیری کرده و گفتهاند لفظ ربا در قرآن کریم مجمل است؛ ربا مصادیق فراوان دارد و چون به وسیله خود

پیامبر اکرم(ص) معنای ربا بیان نشده، لفظش مجمل است و در این صورت، قابلیت استدلال فقه را ندارد و اگر ش کنیم آیا
دارد؟ باید این مطالب را مورد بررس جمیع الموارد یا اختصاص به ربای جاهل به ف لفظ ربا در قرآن عام است که یتمس
قرار دهیم. اولین مطلب این است که اصل این صغرا باطل است؛ اینه بوییم ربای جاهل منحصر بوده به آن دو مورد حرف

صحیح نیست.

جصاص در صفحه 635 از جلد 1 احام القرآن مگوید: «و الربا الذی کانت العرب تعرفه و تفعله إنّما کان قرض الدراهم و
الدنانیر إل أجل بزیادة عل مقدار ما استقرض عل ما یتراضون به»؛ مگوید ربای که عرب به آن آشنا بود و آن را انجام

م‌داد، این بود که درهم و دینار را قرض مدادند به شرط زیاده، و زیاده هم به مقداری بود که با یدیر تراض مکردند. پس
تعجب است که چرا در این صد ساله اخیر برخ از علمای اهل سنّت اصرار دارند فقط ربای جاهل مراد است؟!

مورد دوم اینه فخر رازی در صفحه 91 از جلد 7 تفسیر خود مگوید: إعلم أنّ الربا قسمان: ربا النسیئة و ربا الفضل ـ دو نوع
ربا داریم، ی نسیئه و دیری فضل است ـ أما الربا النسیئة فهو الامر الذی کان مشهوراً متعارفاً ف الجاهلیة ـ ربای نسیئه در
جاهلیت مشهور و متعارف بود ـ و ذل أنّهم کانوا یدفعون المال عل أن یأخذوا کل شهر قدراً معیناً ـ همین که الآن در بازار ما

رایج است؛ ی میلیون قرض مدهند به شرط اینه هر ماه 10 هزار تومان یا 50 هزار تومان داده شود ـ و یون رأس المال
باقیاً ثم إذا حل الدین طالب المدیون برأس المال فإن تعذّر علیه الأداء زادوا ـ اگر نتوانست قرض را ادا کند، غیر از آنچه

ماهیانه پرداخت کرده است، باید اضافهای را پرداخت کند و به او مهلت داده مشود. فهذا هو الربا الذی کانوا ف الجاهلیة
یتعاملون به ـ ربای جاهل همین است ـ.

علاوه بر این، وقت به خود آیات قرآن مراجعه م‌کنیم، خداوند تبارک و تعال نسبت به یهود در آیات 160 و 161 سوره نساء
نْهوا عقَدْ نُه ا وِبالر مخْذِها ا‍ *وثیرک هال بیلس نع مدِّهبِص و ملَه لَّتحِباتٍ اطَی هِملَینا عمروا حهاد الَّذین نم فرماید: (فَبِظُلْمم

و اکلهِم اموال النّاسِ بِالْباطل و اعتَدْنا للْافرین منْهم عذاباً الیماً)؛ آیا این آیه متواند جواب برای مدّعای اهل سنّت باشد؟
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آیه مفرماید: یهود به سبب ظلم که کردند و کفری که مرتب شدند، طیبات که برای آنها حلال کرده بودیم، حرام شد تا اینجا
که مگوید: «و أخذهم الربا»؛ اولا باید ببینیم این عبارت به چه معناست؟ یعن به یهود گفته بودیم ربا نخورید و آن را نه کرده

بودیم، اما آنها ربا مگرفتند. مفسرین م‌گویند: یهود برای اخذ ربا از حیله استفاده مکردند؛ و ی از بحثهای اجتهادی که
انشاءاله به آن مرسیم همین بحث حیل رباست. حال، یهود این حیلهها را داشتند و اینها ی‌طوری چارهجوی مکردند و ربا

مگرفتند و مخوردند.

دو نته هم در اینجا در مورد آیه وجود دارد که اولا استفاده مشود نه ظهور در حرمت دارد؛ و ثانیاً، از آیه استفاده مشود که
کفّار مثل یهود ملّف به فروع بودند؛ البته آیه ایهام به این معنا دارد. در تاریخ هم مگویند ربای رایج بین یهود این بوده که هنام

قرض، شرط زیاده مکردند؛ و حت دارد که یهودیها ربا را از فلسطین و یمن به حجاز آوردند؛ همچنین بیان شده که ی از
انصار از ی از یهود قرض گرفت و او 50 درصد اضافه گرفت.

حال، ما بوییم اینه شما مگویید ربای که در قرآن بیان شده، فقط ربای جاهل است، این آیه را چه مکنید؟ در این آیه
مفرماید همانطور که ربا برای یهود حرام بود، برای ما نیز حرام شده است. حال، آیا مخواهید بویید اسلام آمد ی نوع

ربای دیری به نام ربای جاهلیت را تحریم کرد؟ و لازمهی حرف اهل سنّت این است که ربای در یهود ی نوع از تحریم بود و
در اسلام نوع دیری از ربا تحریم شد؛ در حال که ظاهر آیه این است که ربا بین یهود و مسلمانان یسان بوده است، همان

ربای که برای یهود حرام بوده برای مسلمانان نیز حرام بوده است. اینهم مورد سوم.

نته دیر این است که ـ هر چند که جای آن در بحث ادلّه است، ول اینجا هم مناسبت دارد ـ در افواه مطلب هست و بعض از
بزرگان نیز بر طبق آن فتوا دادهاند، و آن اینه ربای محرم در قرآن همان ربای قرض و استهلاک است؛ اینه کس برای

مخارج زندگ مثل درمان بیماری و ساختن خانه پول قرض مکند، در اینجا پول صرف مشود و از بین مرود؛ اما
قرضدهنده مگوید باید اضافه بدهد. در مقابل، ربای تولیدی است؛ اگر بان و یا کس به دیری پول قرض دهد و به او بوید

که با این پول کار کند، گفتهاند ربا در اینجا اشال ندارد.

تاریخ نقل مکند کاروان بزرگ تجاری قریش که به روم برای تجارت مرفت، افرادی مرفتند پول قرض مکردند تا در این
کاروان تجارت کنند. ی از قبائل که پول قرض مکرد، قبیله بن ثقیف بود؛ اینها وقت اسلام آوردند و دیدند در اسلام ربا

حرام است، به پیامبر گفتند همه اموال ما از رباست، چه کنیم؟ گفتند هر چه دیران از ما طلب دارند، نیرند از ما؛ و هر چه ما
از دیران طلب داریم، به ما بدهند؛ که پیامبر این را نپذیرفت ـ این مطلب در تفسیر الدر المنثور، جلد اول صفحه 324 آمده

است ـ مورخین مگویند: این قبیله شبیه بانهای امروزی عمل مکردند. پس، ما در همان زمان نیز ربای تولیدی داشتهایم و
این حرف درست نیست که ربای آن زمان فقط ربای استهلاک بوده و ربای تولیدی نبوده است. البته ما برای رد این مطلب

دلائل محمتری داریم.

آیا انحصار خارج سبب از بین رفتن اطلاق و عموم لفظ ربا مشود؟
وییم آن است که فرض کنیم ربای رایج در آن زمان، همین دو مورد بوده است؛ یخواهیم بکه این جلسه م ممطلب دو

تمدید اجل هنام حلول اجل با زیاده؛ و دوم، همان اضعاف مضاعفه. ـ البته تأکید مکنم که ماهیت اینها ی است. ـ آیا
انحصار خارج، انحصار مصداق خارج سبب مشود که عموم و اطلاق ربا از بین برود؟ در قرآن داریم (یا ایها الَّذین آمنُوا

لا تَاکلُوا الرِبوا)؛ آیا انحصار مصداق خارج، لفظ را محدود مکند یا آنه لفظ اطلاق دارد؟ ربا اطلاق دارد؛ چه ربای جاهل و
چه ربای که بعداً در آینده بیاید تا رو قیامت همه را شامل مشود. مر شما نمفرمایید که (احل اله الْبیع) اطلاق دارد؟ در
حال که بیع غالب در آن زمان بیع کالا به کالا بوده است؛ گندم مدادند و جو مگرفتند؛ و بیع جنس در مقابل دینار و درهم
خیل کم بوده است؛ آیا متوان گفت که انحصار بیع در بیع کالا به کالا سبب مشود که (احل اله الْبیع) فقط این را شامل

شود؟ هیچ فقیه و اصول این حرف را نمزند. «البیع» هر چیزی که یصدق علیه البیع تا روز قیامت را مگیرد. به عنوان مثال
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اگر گفتیم بیع زمان، بیع است (احل اله الْبیع) آن را شامل مشود؛ هر چند که بوییم معاطات در زمان نزول آیه نبوده است.

» تمس مکنند و م‌گویند بیمه عقد مرحوم امام تعبیری را در بحث بیمه دارند که عقد جدیدی است؛ ایشان به «اوفُوا بِالْعقُودِ
است و وفای به آن واجب است. برخ اشال کردهاند که منظور از عقود، همان عقود رایج در زمان پیامبر است. مرحوم امام

مفرمایند: این حرف جمود بدتر از حنابله است؛ اینه الفاظ در قرآن را بوییم مربوط به همان مصادیق در زمان خودش است،
نه تنها در فقه آیات را محدود کردهایم، بله در کل قرآن آیات محدود مشود؛ مثلا بوییم (و الْقَلَم) یعن همین قلم که انسان با

آن منویسد.

مطلب را مفسرین دارند که با بحث اطلاق اصول بارتباط نیست. ما در اصول مگوییم دو راه برای عموم داریم: ی راه این
است که الفاظ عموم مثل «کل» وجود داشته باشد؛ و راه دوم این است که از راه اطلاق و مقدّمات حمت، عموم را اثبات

مکنیم. اما مفسرین مگویند خداوند الفاظ وارده در قرآن کریم را بما له من المعن الوسیع اراده کرده است؛ یعن وقت کلمه
«ذکر» مآید، از آن ی مصداق معین اراده نمشود و لذا گاه مبینید که برای ی آیه 20 مصداق بیان شده است که با

یدیر تناف ندارند. حال، چه این حرف مفسرین را بوییم و چه حرف فقها و اصولیین را بوییم، «الربا» اطلاق دارد. کدام
قسمت آیه بیان کرده است که ربای جاهل حرام است و چه قرینهای داریم که «الف و لام» برای عهد است؟

بررس قدر متیقّنگیرى در مورد ربا
م فقط ربای جاهلاز ربای محر کنیم خداوند تبارک و تعالم گویند بالاخره ما شدر کلمات اهل سنّت هست که م مطلب

را اراده کرده است یا همه مصادیق ربا را؟ گفتهاند در اینجا قدرمتیقّنگیری مکنیم و قدر متیقّن از ربای محرم، همان ربای
جاهل است. جوابش این است که قدر متیقّن در جای که ادلّه لفظیه داریم، راه ندارد؛ در ادله لفظیه باید سراغ اصالة الاطلاق،

اصالة العموم و اصالة الحقیقة رفت؛ بله، متیقّن در ادله لبیه است. مثلا اگر گفتند اجماع داریم که ربا حرام است و یا سیره
متشرعه بر حرمت ربا هست، اینجا اگر ش شود، به قدر متیقّن تمس مشود.

نتهی دیری که باید بیان کنیم این است که اگر ما در خود معنای لغوی ربا ش نداشته باشیم؛ بوییم ربا در لغت مطلق زیاده
است؛ اگر بویند هنام حدوث اسلام با وجود اینه ربای جاهل منحصر به این مورد بوده است ـ اگر انحصار را قبول داشته
باشیم ـ ش مکنیم لفظ ربا از معنای عام لغوی به ی معنای خاص شرع که عبارت از ربای جاهل باشد، نقل داده شد یا

نه؟ اصل عدم نقل جاری مشود، منتها اشال اصل عدم نقل این است که غالباً اصل مثبت است و اصل مثبت اعتباری ندارد.

انصراف ربا به رباى جاهل بررس
نتهی آخری که در این رابطه م‌خواهیم بیان کنیم، این است که اگر کس بوید ما قبول داریم ربا اطلاق دارد، اما چون در آن

زمان ربای جاهل شیوع داشت، این اطلاق به ربای جاهل انصراف دارد. جواب این حرف نیز آن است که انصراف درست
است که مانع از انعقاد اطلاق است، اما انصراف که منشأ آن کثرت استعمال باشد، نه انصراف که منشأ آن کثرت وجود

خارج است. کثرت وجودی در عالم خارج منشأ انصراف لفظ نیست.

اگر کس بوید ی عالم بیاورید، در صورت که در خارج از 100 نفر 90 نفر فقیه باشد، نمشود گفت که مراد متلّم از عالم،
فقهاست. حال، اگر در قرآن، مثلا 10 بار ربا به کار رفته باشد و از این 10 مرتبه، 9 مرتبه آن را در ربای جاهل استعمال کرد

مورد ربا، در ربای جاهل شود. اما در قرآن چنین نیست؛ فقط در یم باشد، در این صورت، مراد از ربا، ربای جاهل
استعمال شده است و بقیه موارد چنین نیست.

انشاءاله برای هفته آینده بحث آیات قرآن در ربا را شروع خواهیم کرد. مقدّمتاً ی اختلاف را که بین شیعه و سنّ وجود دارد
بیان مکنیم که آیا حرمت ربا در قرآن تدریج است یا دفع؟ اهل سنّت غالباً معتقدند که تدریج است و در این صورت باید

ترتیب آیات را بررس کنیم. اما اولین آیهای که بحث خواهیم کرد، آیه 6 سوره مدّثر است (و لا تَمنُن تَستَثر)؛ دوم، آیه 39
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سوره روم است؛ و سوم، آیه 160 سوره نساء؛ و چهارم، آیه 130 سوره آلعمران؛ و پنجم، آیات 275 تا 281 سوره بقره
است.                                                                                                     و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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